
  2/10/11مًرخٍ:

 هَضَع:اسشاف

 

 الوسشفیي لایحت اًِ لاتسشفَا ٍ اعشاف: کلَا ٍ اششثَا 13آیِ 

 معىی:از وعمتُای خذا بخًریذ يبیاشامیذ ياسراف مکىیذ کٍ خذا مسرفان را ديست ومی دارد.

فبرقْب الله ثبًعن الله  فکفشت سغذا هي کل هکبى سصقْب یبتیْب هطوئٌِ ٍضشة الله هثلا قشیِ کبًت ءاهٌِ

 ًحل(  331ثوب کبًَا یصٌعَى) ٍالخَف لجبس الجَع

اطمیىان  ي اَلش در آسایش ي يمثل آيرد مثل شُری را کٍ در آن امىیت کامل حکمفرما بًد خذا برشما حکایت کرد معىی: 

َم  کردوذ خذا از َر جاوب ريزی فرايان بٍ آوُا می رسیذ تا آوکٍ اَل آن شُر وعمت خذا را کفران زوذگی می کردوذ ي

 بمًجب آن کفران ي معصیت طعم گرسىگی ي بیمىاکی را بٍ آوُا چشاویذ.     

 

 اصَل اسشاف ًکشدى: 

 .تبگشسٌِ ًیستیذ غزا ًخَسیذ ٍقجل اص اًکِ کبهلا سیش شَیذ دست اص غزاخَسدى ثشداسیذ 

 .دس خشیذ کشدى حذ اعتذال سا سعبیت کٌیذ 

 .اص ٍسبیل ٍلَاصم خَد هشاقجت ًوبییذ  

 ٍآًشاّذس ًذّیذ. قذسًعوتْبی خذا ساثذاًین 

  گبص ....(–ثشق –اص هٌبثع طجیعی دسست ٍ ثْیٌِ استفبدُ کٌیذ. )آة 

 .پس کسی کِ قٌبعت هی کٌذ ّش چیضی سا دسست هصشف هی کٌذ ٍثِ اًذاصُ اش هصشف هی کٌذ 

 

از َذر رفته  -ومی ریسیمَیچ چیس قابل استفادٌ ای را دير  -دروتیجٍ: از يسایل خًد بیشتر مراقبت می کىیم

 امکاوات جلًگیری می کىیم


